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گيـري و بسـط    جـان فرانكـو پـوجي در پرتـو شـكل       ِي نظر يبر اساس الگو

و ارتـش   پهلـوي اول تمركز قـدرت در  ، يسالار و ديوان يبوروكراس ينهادها

اي را در تمركـز و انحصـار    جانبـه  اين دولـت تـلاش همـه   . شد داريمدرن پد
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 يو اجتمـاع  ياس ـيو تحولات س رييدر تغ اين دولت را بايد يريگ شكلة شير

 يياروپـا  مطلقـه  يهـا  برخلاف دولـت . وجو كرد مشروطه و پس از آن جست

طبقـه نوظهـور توانسـت در     كي ـانگلستان و فرانسـه كـه در آنجـا     نهمچو
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دولـت،   ياس ـيو س ياجتمـاع ، ياقتصـاد  يهمگام بـا نوسـاز   يرقابت يطيمح

دولـت بـه طبقـات     ياتكا رايآورد ز ديسالار پد و مردم كياي دموكرات جامعه

اي  گـذار بـه جامعـه    اسـتبداد دولـت شـده و مرحلـه     هي ـمانع از رو ،مختلف

طبقـات در   ني ـضـعف ا  اي ـدر نبود  رانيسالار را هموار ساخت؛ اما در ا مردم

قـدرت در   شـتر يهرچـه ب  يتوانست با تمركزده ـه پهلوي طلقنهايت دولت م

 يدئولوژي ـو بـا تأكيـد بـر ا    نينـو  يارتش مدرن و بوروكراس جاديدربار و با ا

بـه   يياروپـا  مطلقـه  يهـا  از دولت تري متفاوت شكل و ماهيت ،سميوناليناس

، ياجتماع، يهاي اقتصاد ياز نوساز يبا وجود برخدر اين دولت . بگيردخود 

سـالار   مـردم  اي و جامعـه  به حكومتهرگز مقدمات گذار  ياسيو س يفرهنگ

  .فراهم نشد

سـالاري، تمركـز قـدرت،     دولـت مطلقـه، اسـتبداد، مـردم    : يهاي كليد واژه

  .سالاري و ارتش مدرن ديوان
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  مقدمه

هـاي گونـاگوني در مـورد ماهيـت و پيـدايي       ي تاكنون نظريـه پرداز نظريهدر ساحت 

اسـتبداد    تـوان بـه نظريـه    ايران ارائه شده است؛ ازآن جملـه مـي  مدرن در  دولت شبه

)1(علي همايون كاتوزيان محمد(شرقي 
)2(يرواند آبراهاميان، 

)3(محمـدعلي خنجـي  و  
( ،

نيكـي  (، نظريـه دولـت وابسـته    )علي همـايون كاتوزيـان   محمد(مدرنيسم  نظريه شبه

)4(كدي
)5(احمد اشرف، 

)6(گازيورسكي، 
ه دولت اقتدارگراي نوسـاز  ، نظري)7(رواسانيو  

)8(برتران بديع(
هوشنگ (، پاتريموناليسم ))9(حسين مهدوي(دار  نظريه دولت تحصيل) 

مـا   بـه زعـم  . اشـاره كـرد  ) )11(آيزنشـتات (نئوپاتريموناليسـم  ) )10(خوان لينزو  شهابي

  هاي دولت پهلوي هستند؛ نظريه نظريات ذيل كوششي براي تحليل برخي از واقعيت

سياسي، اجتماعي و سياسي ماقبـل دولـت مـدرن در     مسائلاستبداد شرقي با بررسي 

ايران به بررسي چگونگي استقلال دولت از طبقات اجتماعي و ماهيـت خودكـامگي   

نشان دادن چگونگي گذار دولـت پهلـوي    به دنبالمدرنيسم  نظريه شبه. پردازد آن مي

از  يبـا نشـان دادن نـوع خاص ـ   را از استبداد سنتي به مدرن برآمده، نظريه سـلطانيزم  

هـاي   ساخت قدرت در پهلوي كه ريشه در گذشته ايـران داشـته و متمـايز از دولـت    

كـه  دار  نظريـه دولـت تحصـيل   . كنـد  تحليل مي ،توتاليتر و ديكتاتوري اقتدارگرا بوده

را از  »نفت پايه«استفاده از اهرم اقتصادي  ةمي از نظريه استبداد شرقي است، ايدتداو

 ـ   . دهـد  منظر عامل بيروني بازتاب مـي  ماهيـت نظـام    تـأثير  هنظريـه دولـت وابسـته ب

الملل بر ساختار سياسي ايران و ماهيت استقلال دولت از طبقات اجتمـاعي را از   بين

ريه پاتريمونيال بـا تأكيـد بـر تمركـز قـدرت و      منظر عوامل بيروني بازتاب داده و نظ
برخـي نهادهـاي مشـاركتي و     كـارگيري  بـه شدن آن در ايران و متعاقـب آن   شخصي

ي را بدون اينكه كنترل رسمي و قانوني بر آن وجود داشته باشـد، مـورد   سالار ديوان
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  .استداده بررسي قرار 

بر اساس نظريه دولـت  مدرن در ايران را  كوشد پيدايي دولت شبه اين نوشتار مي

هـاي دولـت    اي از واقعيـت  ها بـه بررسـي گوشـه    نظريهاين ، زيرا كندمطلقه بررسي 

هايي مواجه هستند اما نظريه دولت مطلقه با  پهلوي اول پرداخته بنابراين با محدويت
هاي اجتماعي دوران پس از  انطباق آن با واقعيتدليل الگوي نظري فرانكو پوجي به 

مدرن پهلوي سازگاري بيشتري نسبت بـه سـاير    گيري دولت شبه مشروطيت و شكل

تشـريح و  آن را  گيري، سير تداوم و فروپاشـي  شكل فرايندهاي دولت داشته و  نظريه
ي شـناخت  جامعـه و تفوق رويكرد كرده تبيين آن را  مدرن و ماقبل مرز ميان دولت شبه

و نوع رابطه دولت با  در اين نظريه نيز امكان فهم ماهيت ساخت سياسي پهلوي اول
. نيروهاي اجتماعي را تسهيل و رويكردي تبييني و چند متغييـري بـه آن داده اسـت   

سـت  رو روبـه هايي  ييبا نارسا ها هالبته اين نظريه نيز در مقام تحليل همچو ساير نظري

 بـه مراتـب  اما مشـكلات ايـن نظريـه     ،كه در طول پژوهش به آنها اشاره خواهد شد

  .است هاي دولت در ايران مي هاي مجموعه نظريه  يكمتر از نارساي

مدرن پهلوي اول با الگوي نظري جان فرانكـو پـوجي    تاكنون دولت مطلقه شبه

به صورت جدي مورد كاوش علمي قرار نگرفتـه و در هـيچ اثـر پژوهشـي پيـدايي      

. مدرن ايراني با كاربست الگوي نظري وي مورد بررسي قرار نگرفته است دولت شبه

اي از مباحث نظري نداشته و بيشتر به صـورت جزئـي و    هاي پراكنده نيز بهره هنوشت
)12(ي مباحثي همچو توسـعه سياسـي  لا لابهگونه در  گزارش

شناسـي سياسـي    ، جامعـه 

)13(ايران
گيـري   كوشد با بهـره  بنابراين مقاله حاضر مي ؛و غيره به آن اشاره شده است 

از روش توصيفي و تبييني و با كاربست الگوي نظري جان فرانكو پوجي به بررسـي  

  .مدرن در ايران بپردازد پيدايي دولت مطلقه شبه

ما در اين مقاله به دنبـال پاسـخ بـه ايـن پرسـش هسـتيم كـه بـر اسـاس چـه           
ايـران   ي دولـت مطلقـه در  يسـرآغاز پيـدا   ،مدرن پهلوي اول ي دولت شبهيها شاخصه

هـاي اجتمـاعي و سياسـي پـس از      تلقي شده و چگونه با توضيح و تبيـين واقعيـت  

هـاي مطلقـه در    دولت برخلافدهد؟  نهضت مشروطيت سازگاري بيشتري نشان مي
هاي سياسـي   اروپا كه پس از قرن هفدهم با مباني فكري جنبش اصلاحات و انديشه

توان تا اواخر دوره قاجاريه از دولـت مطلقـه    نمي   ً عملا  گرفتند   شكل دن ب و  ماكياول
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يـده حـوادث و تحـولات پـس از     يطلـب زا  قدرت            ِدولت متمركز  چراكهسخن گفت 

ي در سـالار  ديـوان منابع قـدرت، گسـترش   بر مشروطيت در ايران بوده كه با تمركز 

 ـ    قضايي، اجراييهاي مختلف  حوزه ين بـردن  ، تقنينـي، آموزشـي و فرهنگـي بـا از ب

اي مركزگريز و تحـت انقيـاد درآوردن آنهـا توسـط ارتـش مـدرن و        هاي ذره قدرت

  .ديده و گسترش سلطه مطلقه به همه مناطق ايران همراه بوده است آموزش

در اين مقاله ابتدا ماهيت و پديده دولت و عوامل پيدايي و تكوين دولت مطلقه 
مباحث، نظريه دولـت مطلقـه راه را    مورد بررسي قرار گرفته و سپس با تأكيد بر اين

سـازد و در پايـان    نظري دولت مطلقه در ايران هموار مـي  چهارچوببراي ارائه يك 

مدرن در ايران با تأكيد بر الگوي نظري فرانكـو پـوجي بـا     شبه پيدايش دولت مطلقه
ي و ارتش مدرن مورد پژوهش قرار سالار ديوانسه شاخصه تمركز قدرت در دربار، 

  .گيرد مي

  نه پژوهشيپيش

)14(انـدرو وينسـت  نظريه دولت مطلقه در آثار نويسـندگاني همچـون   
فرانكـو  ، جـان  

)15(پوجي
)16(بلوم ويليام تي، 

)17(لوس. اي، 
)18(، برتران بـديع 

)19(پـي آندرسـون  و  
مـورد   

مدرن پهلوي به صورت منسجم و  بررسي قرار گرفته، اما ماهيت و پيدايي دولت شبه

علمي با نظريه دولت مطلقه در ايران مورد پژوهش قرار نگرفتـه و مباحـث موجـود    
)20(حسين بشيريهنيز به صورت پراكنده در آثار 

)21(عليرضا ازغندي، 
و برخي مقـالات   

ي سياســي ايــران و شناســ جامعــهسياســي،  هي مباحــث توســعلا لابــهمنتشرشــده در 

در اين ميـان نظريـه دولـت مطلقـه بـا      . هاي دولت در ايران، مطرح شده است نظريه
كاربست الگوي نظري جان فرانكو پوجي نيز مستثني نبـوده و مـورد كـاوش علمـي     

مـدرن پهلـوي اول را بـا     كوشد پيدايي دولت شبه اين پژوهش مي. قرار نگرفته است

در ابتـدا نـوآوري ايـن     ؛ بنـابراين الگوي نظري مورد بررسي قرار دهـد  كاربست اين

هاي آن و سـپس كاربسـت ايـن     پژوهش طرح نظامند نظريه دولت مطلقه و شاخصه

  .استمدرن پهلوي اول  نظريه در دولت مطلقه شبه

مـدرن در ايـران، لازم    شـبه  براي دستيابي به الگويي نظري درباره دولت مطلقـه 
هـاي   است ابتدا ماهيت و پديده دولت، نظريـه و عوامـل پيـدايش و تكـوين دولـت     



  

 

ي 
س
يا
س

م 
لو
 ع
مه
نا
ش
وه
پژ

® 
ل 
سا

ش
ش

م 
® 

ه 
ار
شم

1 
® 

ن 
تا
س
زم

1
3

8
9

172  

 چهـارچوب ي آن راه به سوي يـك  لا لابهمطلقه مورد كندوكاو علمي قرار گيرد تا از 

  .مدرن پهلوي، هموار گردد شبه نظري بديل براي تبيين دولت مطلقه

  دولت ماهيت و پديده

سياسي، اجتمـاعي و   مبهم در انديشهاي  اندازهپيچيده و تا  اي م و پديدهمفهو» دولت«

دولت به عنوان اجتماع انساني كـه انحصـار كـاربرد مشـروع زور را در     . تاريخ است

 اي طولانية پيشين سرزميني معين براي تنظيم رفتار و نظم اجتماعي در اختيار دارد از

در حـال رشـد    اي يـدايي همـواره پديـده   دولت از زمان پ ازآنجاكه. برخوردار نيست

توان مشخص كرد كه نقش خود را در تكوين و رشـد   مي عوامل معيني را تنهابوده، 

هـاي اقتصـادي،    خويشاوندي، دين، ضـرورت : اين عوامل عبارتند. دولت ايفا كردند

تر بودند و همه بـا   با هم كار كردند كه برخي مهمكه  جنگ و پيدايش قدرت سياسي

هاي طبيعي بشر، روندي را به وجـود آوردنـد كـه     وهاي تاريخي و گرايشكمك نير

)22(؛بيرون آمده و تابع اقتدار دولت شـدند  مرج و هرجمردمان غير متمدن از 
بنـابراين   

در ديدگاه پژوهشگران، دولت با توجه بـه تـاريخ طـولاني حيـات اجتمـاعي بشـر،       
  .     ً          نسبتا  متأخر است اي پديده

از سـازمان و   اي هجدهم، با ظهور نظـام نـوين، شـكل تـازه    از قرون هفدهم و 

با پيدايش شهرها، رشد مبادله و ايجـاد بازارهـاي   . پديدار شد تدريج بهاقتدار سياسي 

بـا رواج شـيوه    تنهـا پيوندهاي مشترك اقتصادي يكپارچـه ـ كـه     گيري محلي، شكل
سرزميني معـين پـس   داري ايجاد شد ـ ملت به مثابه جماعتي وابسته به   توليد سرمايه

بـا  . هاي نژادي پا به عرصه حيـات گذاشـت   آميختگي طوايف، قبايل و گروه از درهم

سرزميني، انطباق مرزها با خطوط جغرافيايي و قـومي،   شخصي به رابطه ةتغيير رابط
محلـي و مـذهبي بـه    هـاي   محلي بر زبان لاتين و انتقـال وفـاداري  هاي  رجحان زبان

ن منقعد شد كه در سرزمين و جغرافيـاي مشـخص قـرار    دولت مدر نطفه ،شهرياران

هاي داخلي بـود و   و تشكيلات اداري و گروه ها داشت و مدعي سلطه بر كل سازمان

منبع وضع قـانون   تنهاانحصاري در قلمرو خويش و  ين مرجع اقتدار و سلطهتر عالي

.كه مدعي تأمين رفاه و خير عمومي است
)23(

  

هاي  وجود وفاداري. حاكميت بود بخشيد نظريه اما آنچه دولت مدرن را تحكيم
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شخصي، محلي يا مذهبي و رجحان حقوق طبيعي و الهي بر حقوق موضـوعه مـانع   

سـتيز  ؛ امـا  در قـرون ميانـه بـود   » ناپـذير  حاكميت مطلق و تقسيم«نوين  رشد انديشه

 بـراي پديـدار شـدن نظريـه    را مناسـبي   ةپادشاهان با اربابـان فئـودال و كليسـا زمين ـ   

ين مرجـع اقتـدار و   تر عاليبه عنوان » دولت«در چنين فضايي . كميت فراهم آوردحا

      ـ   ژان ب دن  . مدعي سلطه و حاكميت انحصاري در درون قلمـرو خـويش متولـد شـد    

دانسـت امـا    سازي قانونة آن را ترين كارويژ حاكميت را متعلق به مقام پادشاه و مهم

 تامس هابز           پس از ب دن، . آزاد بودشد  مي خود حكمران از قانوني كه بدين سان وضع

ين معتقدان به يكپـارچگي  تر بزرگحاكميت حقوقي را به كمال رساند كه از  انديشه
 ناپـذير  ، فراگير، جداييناپذير و مطلقيت اقتدار حكمران كه اقتدارش نامحدود، تقسيم

.و دائمي، بود
)24(

هاي اين دو متفكـر در قـرون شـانزدهم و هفـدهم مـيلادي       ديدگاه 

.را فراهم آورد» دولت مطلقه«مباني نظري 
)25(

  

  نظريه دولت مطلقه

 ساخت قدرت متمركز سياسي كه حاصـل ظهـور يـك اقتـدار مركـزي در محـدوده      

.جديـد اسـت  هاي  دولت شمول هاي جهان است، از ويژگي يجغرافيايي خاص
)26(

تـا   

 ـ     ةگيري دولت مدرن در نتيج پيش از شكل ه پيـدايش و گسـترش مدرنيتـه، دولـت ب

هـاي سـنتي بـه     هاي مختلفي از سـازمان  وجود نداشت و صورتآن معناي امروزين 

.آنها را دولت سـنتي ناميـد   ،پرداختند كه شايد بتوان با تسامح فراوان امور مي اداره
)27(

 

هـاي فئـودالي،    ، نظـام شـهرها  هاي سنتي دوران قـديم را بـه دولـت    دولت آيزنشتات

هـاي تـاريخي متمركـز     اي و امپراتوري هاي قبيله هاي پدرسالار، امپراتوري امپراتوري

.استكرده تقسيم  سالار ديوان
)28(

هاي مدرن نخستين بار در قرن هفـدهم و   اما دولت 

بـا  . م در اروپا پديدار شدند كه ساختار متمركز قدرت در آنها وجـود داشـت  هجده

اجتمـاعي و   تحولات ايجادشده در عرصـه  در پيان نظر صاحبي از برخ ،وجود اين

فرهنگي كه با رنسانس خود را نمودار كرد، نظام سياسي پس از قـرن پـانزدهم را بـا    
.اند عنوان دولت جديد تعريف كرده

)29(
 ،فرانكو پـوجي معتقـد اسـت، در ايـن دوران     

اي  مشخصه تغييرات اواخر عصر فئوداليسم و مقدمـه ) الطوايفي ملوك(دولت اصنافي 

هاي مطلقه بود زيرا با تغيير شهرها، نيازها و روابط جديدي پديد  براي پيدايش رژيم



  

 

ي 
س
يا
س

م 
لو
 ع
مه
نا
ش
وه
پژ

® 
ل 
سا

ش
ش

م 
® 

ه 
ار
شم

1 
® 

ن 
تا
س
زم

1
3

8
9

174  

واسال ديگر پاسخگوي آن نبود؛ علايق تجاري باعث شـد   ـآمد كه روابط ارباب   مي
ي از تـر  وسـيع ي فراگيـر بپردازنـد كـه قلمـرو     هـاي سياس ـ  آنها به حمايت از سازمان

منـافع جمعـي خـود     به دنبالساكنان شهرها  ؛ بنابراينقلمروهاي فئودالي داشته باشد

.نبـود  پـذير  ن امكـا نظـم فئـودالي    چهـارچوب بودند كه تـأمين آنهـا در   
)30(

 رو ازايـن  

هاي اصنافي شكل گرفتند كـه بـه دليـل وجـود عناصـري چـون مشـروعيت،         دولت

بـه   .، سرزميني بودن و نمايندگي از درون حاكميت فئوداليسم متمـايز بـود  حاكميت

هـاي مطلقـه    الطوايفي زمينه را براي پيدايش دولـت  اعتقاد فرانكو پوجي دولت ملوك
.فراهم آورد

)31(
دو جريان فكري مرتبط به هم در اين دوره،  ،بر اعتقاد برتران بديع بنا 

د؛ نخست مباني فكري جنبش اصـلاحات و  قدرت متمركز دولت را بارور كر انديشه

 ـو ب    ماكيـاول سياسي رنسانس كه در آراي هاي  دوم انديشه      جنـبش  . دن متجلـي شـد

هاي قرون وسطي به وقوع پيوسـت، بـا كوتـاه كـردن      اصلاحات كه در واپسين سال
دست كليسـا، حضـور قـدرت سياسـي سـكولار و آزاد از قيـود مـذهبي را نهادينـه         

.ساخت
)32(

انس دولـت مـاهيتي زمينـي يافـت و اجـزاي سـاختاري آن       در عصر رنس 
شهريار را به مثابه پادشـاه زمينـي   » ماكياول«. متناسب با الزامات دنيوي به نظم درآمد

منـدي   و غيرديني مورد خطاب قرار داد و توانايي و خلاقيـت وي را معيـار فضـيلت   

.قلمداد كرد
)33(

بـدين   ؛سـاخت  اخلاق را از سياست جـدا  حوزه گفتارهاو در كتاب  

، بلكـه بايـد همچـون    كرداز اخلاق قلمداد  جزئيسان كه سياست را نبايد به عنوان 

قوانين حاكم بر قـدرت و ارتبـاط قـدرت بـا سياسـت مطالعـه        علمي مستقل درباره

.كرد
)34(

  

اجتماعي ـ اقتصـادي نظـام حكومـت      هاي جديد زمينه پيدايش شهرها و دولت

)35(عميقي كرد فئودالي را دستخوش تغييرات بسيار
ايجاد دستگاه اداري، مـالي و   و با 

ــويق      ــادي، تش ــدت اقتص ــز و وح ــاد تمرك ــالي، ايج ــازي م ــز، نوس ــامي متمرك نظ

اقـداماتي   ،المللي گذاري خصوصي، حمايت گمركي و حمايت از تجارت بين سرمايه

 انباشت سرمايه، تضمين حقوق مالكيت و به عبارتي در راستاي توسعهرا در راستاي 

.انجـام داد  ،بر نقش مـؤثر دولـت مطلقـه   با تأكيد گرايان  دي، اشتقاقاقتصا
)36(

دولـت   

در غرب واحد سياسي را نخست بر مبناي يك شـخص واحـد يعنـي پادشـاه      مطلقه
بـه حـاكم تعلـق                                                ًاز زمان پيدايش دولت مطلقه حكومت كردن منحصرا . متمركز كرد
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او . اختصـاص داده بـود  كارامد را به خودش         ِاجتماعي  ةداشت كه تمامي حقوق ويژ

افـزود و   بايست بر سـروري خـود مـي    از هر چيزي ميپيش براي اعمال آن حقوق، 

كار، دربـار   گذاشت، او براي اين به معرض تماشا مي تر بزرگقدرت شاهانه خود را 

.افزود كرد و بر جلوه و شكوه آن مي خود را بزرگ مي
)37(

سـلطه شـاه،    در ابتدا حوزه 
1دولت

نژادي موجود به موازات ايـن تمركـز سياسـي در    هاي  بندي هسپس دست ،بود 

بر اين مبنـا ملـت يـك بـازيگر اجتمـاعي       .قالب مفهوم ملت به هم پيوند زده شدند

شد و موجوديتش مسـتلزم حضـور يـك قـدرت متمركـز در سـرزمين        مي محسوب

كـرد و تمـام افـرادي كـه بـه عنـوان        مـي  ملت مرزهاي دولت را معين. مشخص بود

از ايـن پـس   . شـدند  مـي  عضو اين ملت بودند عضو دولت نيز محسـوب » شهروند«
سـابق  هـاي   مرزهاي قومي ـ فرهنگي و مرزهاي سياسي به طور بنيادين با مرزبنـدي  

كرد مرزهاي خود را بايـد مطـابق بـا مرزهـاي      مي متفاوت بودند و هر ملتي احساس

سـنتي  هـاي   هويـت  ايـن واقعيـت در تضـعيف   . فرهنگي و قومي خويش تعيين كند

فرهنگـي موجـود بـراي    هـاي   جديد از مايههاي  دولت. پيشين نقش مهمي بازي كرد

ماننــد ارتــش ملــي، (خــاص هــاي  ايجــاد ســاختارهايي متفــاوت و داراي كــارويژه

.استفاده كردند...) بوروكراسي و
)38(

  

هاي فراينــدنظــام سياســي از نظــام اجتمــاعي يكــي ديگــر از   تفكيــك حــوزه

اسـتقلال  . مستقل سياسـي شـكل گرفـت    د بود كه در اثر آن حوزهجدي سازي دولت

نظام سياسي، دولت را به منزله نهادي مستقل از قيـود اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه     

اجتماعي استقلال دولت بـه مفهـوم پايـان دوران فئوداليسـم و      از جنبه. سنتي رهانيد

  .گذار به وضعيت نظام متمركز مطلقه بود

 گيـري  شـكل هـاي   سياست نيز به لحاظ تاريخي از زمينـه دين از  تفكيك حوزه

پروتستانتيســم و جنــبش اصــلاح ديــن، صــفات و  . دولــت متمركــز مطلقــه اســت

هاي كليساي قرون وسطي و دستگاه پـاپ را بـه پادشـاهان غيردينـي منتقـل       ويژگي
شمشـير را از دسـت    ،رموآور جنـبش رف ـ  پيام لوتر، بلوم ويليام تي به نوشته. ساخت

.گرفت و به دست شاه سپرد تا دولت مسير خود را هموارتر ببينـد كليسا 
)39(

بـه نظـر    

پاسـخگوي خداونـد    تنهـا لوتر همگان بايستي تابع قدرت حكام غيرديني باشند كـه  
                                                                 

1. State 
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حكومـت   تـدريج  بـه رنسـانس   و نويسندگان اواخر دوره ماكياوليوي همچو  ؛باشد

واقـع فروپاشـي امپراتـوري    در . بشـري تلقـي كـرد    ةغيرديني را به عنوان خير عمـد 
با حفظ عنصر حق الهي حكومت بـه   ها مقدس روم باعث شد مقام بلا معارض پاپ

بـا كليسـا در سـتيز بودنـد اينـك آن را در       تر پيشحكامي كه . پادشاهان منتقل شود

كشي  درون ساختار قدرت غير ديني خويش ادغام كرده و از آن انتظار داشتند كه شاه

.را تقبيح كند
)40(

  

هـاي جديـد و مسـتقل، تحـولات      بنابر آنچه تاكنون گفته شد، پيـدايش دولـت  

تكنولوژيك و اقتصادي و گذار از فئوداليسم و رشد بورژوازي، جنبش اصلاح دينـي  
ديـن بـه فـردي و شخصـي، ايجـاد       دين از سياست و تقليل حـوزه  و تفكيك حوزه

نظـام   فكيك حـوزه در قالب ناسيوناليسم جديد، و ت سازي بوروكراسي جديد، هويت

هـاي   گـذار در تكـوين قـدرت   تأثيرعمـده  هاي  سياسي از نظام اجتماعي از مشخصه

  .متمركز مطلقه بوده است

دولت مطلقه از اهميت خاصـي برخـوردار    دولت، نظريههاي  در بحث از نظريه
، تكوين دولـت  دوتوكويلو  ماكس وبربسياري از نويسندگان از جمله  چراكهاست، 

حتـي برخـي نويسـندگان،    . انـد  هـاي مـدرن دانسـته    از پيدايش دولتمطلقه را سرآغ

.اند پيدايش دولت مطلقه را با پيدايش دولت مدرن يكسان در نظر گرفته
)41(

هرگاه به  

در عمل هيچ دولـت و  كرد كه شود، بايد اذعان  مي مباني نظري دولت مطلقه پرداخته
قـدرت پادشـاه اگرچـه بـه     مطلق بودن . يا شهرياري داراي قدرت مطلقه نبوده است

عمـل عوامـل متعـددي همچـو      اما در عرصهاست،  لحاظ نظري قابل بررسي علمي

، نيروهـاي اجتمـاعي و شـرايط    هـا  شخصيت حقيقي پادشـاه، امكانـات، محـدوديت   

  .كرده است رو روبهالمللي، چگونگي اعمال قدرت مطلقه را با چالش  بين

از  ويـژه  بـه از تئـوري حاكميـت و   دولت مطلقه مباني مورد نياز خـود را   نظريه

مفهـوم دولـت در        ِ  نظـري   ةقدرت مطلقه گرفت و تنظيم آگاهان درباره        ژان ب دنبحث 

دولت مطلقه پديدار شد زيرا دولت نيازمند وجود شخصي است كه حاكميـت   نظريه
در اين ديدگاه دولـت ملـك شـخص     ؛ بنابراينبه طور كامل در وجود او تجلي يابد

دولـت مطلقـه را بايـد از    . عمال انحصاري قدرت را داردارود كه  مي پادشاه به شمار
ي، ديكتاتوري، حكومت فردي، جباريت يا دولـت  دبرخي مفاهيم مانند دولت استبدا
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                             ً         قيد و بنـد و جبارانـه يـا ضـرورتا       بيحكومت     ً صرفا  دولت مطلقه . توتاليتر تمييز داد

نبـوده   ،رفـت  مـي  ها به شمارگر و ناقض اصول و حقوقي كه مبناي اقتدار آن سركوب

دانسـتند و   مـي  پادشاهان مطلقه خود را حـافظ نظـم، قـانون و عـدالت     چراكهاست، 

مفـاهيمي ماننـد اسـتبداد و جباريـت      ؛ بنابراينپنداشتند مي بيشتر اتباع آنها نيز چنين

دولت مطلقه در عصري تنظيم شد كه در آن نظم و  نظريه. معنا نيست      ً         اساسا  با آن هم
هسـتي،  . شـد  مـي  از نظـم عمـومي و جهـاني تلقـي     اي اجتماعي جلوه مراتب سلسله

جـان   بـي  ةچيز از مـاد  رفت كه در آن همه مي ي منظم به شمارمراتب سلسلهمجموعه و 

نظـم  . در خود داشتند يگرفته تا انواع گوناگون حيات نشاني از وجود طراحي بزرگ

از ايـن نظـم جهـاني     جزئـي سياست هـم  . جا جاري بود چيز و همه و انتظام در همه

ايـن  هـاي   خداوند واحد و يگانه بر جهان حاكم بود، دولت كه همچنان. شد مي تلقي

 رفتند كه همچون پدر بر خانواده حكومت مي                                جهان نيز ملك  حكام واحدي به شمار

كـه خداونـد نظـر     گونه همان. پادشاه همچو سر در بدن و راعي رعايا بود. كردند مي

خلقت را جويا نيست، پادشاهان اصيل و » پايين«و رضايت مدارج  مشورتي يا توافق

در رو  ؛ ازايـن واقعي نيز نبايد به دنبال كسب رضايت و موافقـت اتبـاع خـود باشـند    

حاكم هر قدر هم در مقابل خداوند مسـئول باشـد،   : توصيف دولت مطلقه گفته شده

دولت مطلقه بـه   ديگري نيست؛ كس هيچگذاري نيازمند رضايت و توافق  در سياست
عنوان شكلي از حكومت سلطنتي تلقي شـده كـه در آن اقتـدار شـهريار، نامحـدود،      

لـذا بيشـتر   . مطلق و آزاد از نظارت هر مقام بالاتر يا مجلس نماينـدگان مـردم باشـد   

نظم جهان را با نظريـه   يي دربارهها                 ً            دولت مطلقه معمولا  چنين انديشه هواداران نظريه

.آميختند ميحقوقي حاكميت در
)42(

  

بر اقصي نقاط واحد سـرزميني   مطلقههاي  دولت ابزار گستراندن اقتدار و سلطه

تلقـي  . تحت حكومت خويش وضع و برقراري قوانين و مقررات متحدالشـكل بـود  

توسط حاكم،  گذاري قانونحكومت با توجه به رشد » ابزار«جديد از قانون به عنوان 

اهميـت   ،كـام سـرزميني بـه قـانون                          هاي او و عدم پايبندي ح  اجراي آن توسط دادگاه

بـود كـه   » گرايـي  همطلق ـ«اين يكي از نخستين معاني اصيل از مفهـوم  . بيشتري يافت

 يي قانون است، قانون محصول قدرت حاكم است اما در عين حـال تنها حاكم خود به

هـواداران  . بندد يا بـراي آن حـدودي تعيـين كنـد    تواند دست و پاي قدرت را ب نمي
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و نه هيچ مرجع ديگري حـق تصـويب    ها كردند نه پارلمان مي دولت مطلقه استدلال
اينـك حـاكم بـراي توجيـه و عملـي كـردن       . قانون يا نظارت بر پادشاهان را ندارند

 دررا نهايـت   بـي توسعه تـا  مستعد ، قابل تعديل و پذير خواست خود ابزاري انعطاف

از  اي ديگـر ناشـي از مجموعـه                 قـدرت حـاكم   . شد مي اختيار داشت كه قانون ناميده

قدرت هرچه بيشتر به سمت وحدت و انتزاعـي شـدن   . حقوق شخصي و ويژه نبود

و از اينجا جدايي مفهومي قـدرت  شده بيشتر به كيفيتي بالقوه تبديل  ،كرد مي حركت

.شد مي از جسم حاكم آغاز
)43(

كـه بـر نهادمنـدي دولـت مـدرن       عمده كسانينظرية  

، اين است كه نظم سياسي مبتني بر قانون و اعمال قدرت غيرشخصـي  كنند ميتأكيد 

طبـق يـك ادعـاي بسـيار قـديمي در      . بسيار مهم دولت مدرن اسـت  هاي ويژگياز 

هاي فرد خاصي تبعيـت   و سليقه ها ت، سياست خوب نبايد از ذهنيهاي سياسي نظريه

بر اين باور بود  كانت. بر اراده عيني قوانين عمومي و كلي باشد مبتني بايدكند، بلكه 

.قانون است چهارچوبها در  كه دولت، اتحاد انسان
)44(

  

ورود بـه   ةمشخص ـ، نامه دولت مطلقه شجرهدر اثر معروف خود  پري اندرسون

ارتـش دائمـي،   : كنـد كـه عبارتنـد    دولت مطلقه را در پنج ابتكار نهادي خلاصـه مـي  

ستاني، خدمات ديپلماتيك رسمي و  ماليات بوروكراسي متمركز، رژيم منظم و فراگير

 هـا  البتـه ايـن شاخصـه   . هاي دولت براي ارتقاي تجارت و توسعه اقتصـادي  سياست

فسـاد در دسـتگاه    .اند شود، نبوده ن مشاهده ميهاي مدر آنچه امروزه در دولتمشابه 

 ،هـاي مطلقـه   ها و مشاغل از نفوذ افـراد متنفـذ در دولـت    ست       پذيري پ تأثيراداري و 

)45(،نمايان است
هـاي   اما فرانكو پوجي معتقد است به لحاظ نظـري و عملـي دولـت    

 گيري و بسط نهادهاي تمركز قـدرت در دربـار، بوروكراسـي و    مطلقه در پرتو شكل

.ي و ارتش مدرن شكل گرفتندسالار ديوان
)46(

  

كند اعمال قدرت از طريـق بوروكراسـي عمـومي     بر اساس آنچه وبر مطرح مي

شـدن قـدرت در دولـت متمركـز مطلقـه       تضمين مناسبي براي جلوگيري از شخصي
بـه لحـاظ   . كراتيـك دارد وهاي مدرن جوهري بور نحوه اداره دولتدر اساس، . است

.هاي مطلقه همراه بوده است بوروكراسي با پيدايش دولتگيري  تاريخي، شكل
)47(

در  

پردازند، اين كار را با  به اعمال قدرت دولتي مي كساني كهدرون نظم مبتني بر قانون 

دهند و به تعبير فرانكو پوجي شـاغلان   هاي قانوني و حقوقي انجام مي توسل به رويه
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ره در كنتـرل قـانون قـرار    كـه همـوا   كننـد  مـي هاي تخصصي قـانون را اعمـال    پست

.دارند
)48(

هاي مطلقه برقـراري نظـم و قـانون از طريـق تـدوين       بنابراين هدف دولت 
بـدين منظـور   . اسـت  ي وابسته به آنسالار ديوانقوانين موضوعه و اعمال آن توسط 

هـاي محلـي را تحـت فشـار قـرار داده و در يـك نظـام         هـاي مطلقـه ارگـان    دولت

قرار دادن اصـناف تحـت مقـررات دولـت، لغـو      . ودندمتحدالشكل كشوري ادغام نم
هاي صنوف سنتي و واگذاري آنهـا بـه نظـام قضـايي از جملـه ايـن        استقلال دادگاه

.اقدامات بوده است
)49(

 وضـوح در دولـت مطلقـه    ي بـه سالار ديواناين نوع گسترش  

با آنكه دستگاه ديواني و سيستم قضايي در ايران عصر قاجـار   .شود مي پهلوي نمايان

مـدرن   شـبه  مدرني نيافت؛ اما با ظهور دولت مطلقـه  تغييراتي را تجربه كرد، اما جلوه

 ي عصـر قاجاريـه  سـالار  ديوانپهلوي اول، ساخت قدرت مبتني بر تكثر و پراكندگي 

.شده قرار گرفـت در تحت دستگاه بوروكراتيك ايجاد
)50(

اه اداري بـا تصـويب   دسـتگ  

ــال     ــوري در س ــتخدام كش ــانون اس ــكيلات    1301ق ــترده در تش ــرات گس و تغيي
  .شد، متحول ها خانه وزارت

هـاي مطلقـه بـوده     اصـلي دولـت   ترين اركان و شاخصه ارتش نيز در شمار مهم
هـاي   ، جايگـاه ارتـش در تكـوين دولـت    فرانكو پوجيدر الگوي نظري جان . است

  :گرفته استمطلقه مورد تأكيد قرار 

هـاي مطلقـه بـا     دولت گيري در وضعيت و بستر جديد سياست يعني شكل«

توجه به تحولات تكنولوژيكي، اقتصـادي و اجتمـاعي داخلـي و خـارجي،     

هايي كه تمايل به بقا داشتند و خواستار شـكوفايي بودنـد، ناچـار بـه      دولت

ي و قدرتمند و در مواقع ضـروري يـك ناوگـان جنگ ـ   دائمي  داشتن ارتشي

 آن توسـط حـاكم تـأمين    ةمجهز بودند كه پول، تجهيزات و افسران گردانند

)51(.»شد مي
  

پهلـوي   و تكوين دولت مطلقه گيري با شكل زمان همظهور ارتش مدرن در ايران نيز 

ي، پاسـداري از دولـت مطلقـه،    نقش اساسي ارتش در اين مقطـع تـاريخ   .است بوده
قـدرت و سـركوبي    اي ذرههـاي   ن كـانون دهي به منابع قدرت، از ميان برداشتتمركز

محلي و مركزگريز و در نهايت پاسداشت از وضـع موجـود و حمايـت    هاي  شورش



  

 

ي 
س
يا
س

م 
لو
 ع
مه
نا
ش
وه
پژ

® 
ل 
سا

ش
ش

م 
® 

ه 
ار
شم

1 
® 

ن 
تا
س
زم

1
3

8
9

180  

گـرا و       ً         ذاتـا  وحـدت   هـاي مطلقـه   دولـت . كامل از دولت مطلقه پهلـوي بـوده اسـت   

                    ً                                                                  تمركزگرا بوده و اصولا  بـه دنبـال تمركـز قـدرت در نظـام اجرايـي، قـانون و نهـاد         

افزايش كنتـرل بـر منـابع     ؛ بنابراينمدني هستند ازي جامعهقضاوت و حتي متمركزس

ه و مجريـه و نيـز منـابع غيـر     قضـايي اجبارآميز همچون ارتش، پليس، قـواي مقننـه،   

اجبارآميز از قبيل اقتصادي، اجتماعي، نهادهاي سياسي و مـدني، وسـايل ارتبـاطي و    

ت اجتمـاعي و  طبقـا . هاي مطلقه هستند هاي آموزشي از جمله اهداف دولت دستگاه

نهادهاي مدني قدرتمند، همواره سدي در برابر اعمال كنترل كامل بـر منـابع قـدرت    

مدرن پهلـوي در   شبه ايران موجب دستيابي قدرت مطلقه بوده و ضعف آن در جامعه

  .و تمركز منابع قدرت بوده است سازي برقراري شخصي

متمركز مطلقه، جنبه با گسترش نظام اجرايي، قضايي، فرهنگي و ارتش در نظام 
گرفت و آن وضـع قـوانين و اجـراي آن از طريـق      مي جديدي از حكومت نيز شكل

 فرانكـو پـوجي   در الگوي نظري دولت مطلقه. نشانده و ارتش بود نظام قضايي دست

  :در ارتباط با قانون دو واقعيت وجود دارد

 گـذاري  ونقـان با اينكه نه از لحاظ جغرافيايي و نه از لحاظ تـاريخي،  : يكم«

نظام حكومـت مطلقـه را    گرايي نبوده ولي عمده روحيه همقارن با رشد مطلق

هرچنـد حكـام مطلقـه خـود را سرچشـمه قـانون       : دوم. تشكيل داده است

ايـن  . كردنـد  نمـي  وقت خود را پايبند به آن تلقـي  كردند، اما هيچ مي قلمداد

 سـت كـه  ا» گرايـي  مطلقـه «                                              يكي از نخستين معـاني اصـيل از خـود  مفهـوم     

قانون محصـول قـدرت حاكمـه    . يي قانون استتنها رساند حاكم خود به مي

تواند دست و پـاي قـدرت را محـدود سـازد و      نمي است، اما در عين حال

)52(.»كنندبراي آن حدودي را تعيين 
  

بنابراين در نظريه دولت مطلقه شخص حاكم منبع قانون و فراتراز همه قوانين تلقـي  
اي، سلطه و تفوق مفهوم حاكميـت در درون اجتمـاع    ن نظريهبر اساس چني. شود مي

تـرين   كنـد اساسـي   تأكيد مـي         ژان ب دن. شود سياسي و همچنين اهميت آن آشكار مي

دائمـي و   گـذاري  قانونحقوق حاكميت، همان قدرت وضع قانون است و قدرت بر 
صـاحب منصـب       ً   صـرفا   لـذا قـدرت مطلقـه     ؛رفت مطلق مظهر حاكميت به شمار مي
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پادشاه را از قيـد حقـوق مـدني          گذاري  ؛ بنابراين قانوناسي و يا اداري نبوده استسي

بـر   گـذاري  قانوندن با تأكيد بر  ب . بپذيردآن را  ساخت مگر آنكه خود پادشاه آزاد مي

ها، نهادهـا و   آن بود كه حاكم بايد داراي حق و اقتدار غايي و حكومت بر همه گروه

.افراد در درون قلمرو خويش باشد
)53(

چنانكه در بخش بعدي مقالـه اشـاره خواهـد     

ي و دربار ابزارهايي براي اجراي مصـوبات شـخص شـاه در ايـران     سالار ديوانشد، 

بود حتي با خطـر  رأي  ي قوانين يا استقلالبوده و اگر صاحب منصبي به دنبال اجرا

از  تيمورتـاش وزيـر عدليـه و يـا     داوربسـياري نظيـر    چنانكـه . شـد  مي مرگ مواجه

)54(بدين سرنوشت دچار شدند رضاشاهدولتمردان 
    ً    كاملا  در  گذاري قانونو يا مجلس  

نهـاد مـدني    گونـه  هـيچ زمامـداري وي   قرار داشت و در دوره رضاشاه تحت سيطره

پهلـوي   شد و شكوفايي نيافت و هرگونه كـانوني خـارج از دولـت مطلقـه    فرصت ر

  .دشسركوب  شدت به

و با تأكيد بـر الگـوي نظـري جـان      اينك با شناخت الگوي نظري دولت مطلقه
هاي مطلقه به لحـاظ نظـري و عملـي در پرتـو      فرانكو پوجي كه به اعتقاد وي دولت

ي و سـالار  ديـوان بوروكراسي و  گيري و بسط نهادهاي تمركز قدرت در دربار، شكل

)55(ارتش مدرن شكل گرفتند
 يك نظريه بديل درباره پيدايش دولـت مطلقـه   به سوي 

  .شود مدرن در ايران پرداخته مي شبه

  مدرن در ايران شبه نظريه بديل درباره پيدايي و تكوين دولت مطلقه

 پيـدايي و مختصـات دولـت مطلقـه     ،پس از بررسـي الگـوي نظـري دولـت مطلقـه     

مدرن پهلوي اول با كاربسـت الگـوي نظـري فرانكـو پـوجي مـورد پـژوهش و         شبه

مـدرن   شبه دولت مطلقه گيري شكلهاي  به يقين در ايران ريشه .گيرد مي بررسي قرار

پهلوي را بايد در تغيير و تحولات سياسي و اجتماعي عصر مشروطيت و پـس از آن  
ار پـايين سـواد، اطلاعـات و    زده، سطح بسيذهنيت تاريخي استبداد. وجو كرد جست

اقتصـادي و فقـر فزاينـده    هاي  هاي اجتماعي، بحران سياسي مردم و گروههاي  آگاهي

 ةدر كشور، ضـعف شـديد طبقـات ميـاني اقتصـادي و اجتمـاعي، دخالـت گسـترد        
هـاي سياسـي بـه رعايـت      و مقيد نبودن گروه ها خارجي، گسترش ناامنيهاي  قدرت

و اجماع، منجر به ناكامي انقلاب مشروطه در ايجـاد   قواعد بازي دموكراتيك، تساهل
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و در كنـار   ها اين ناكامي. شدو تداوم دولت مدرن دموكراتيك و دموكراسي در ايران 

خودمختـار  هاي  فراوان و ظهور حكومتهاي  ، ناامني و آشفتگيمرج و هرجآن وقوع 

 لقـه و ظهـور دولـت مط   1299و مركزگريز منجـر بـه وقـوع كودتـاي سـوم اسـفند       

پهلوي، نخستين دولت در تـاريخ ايـران بـود كـه      دولت مطلقه. شدمدرن پهلوي  شبه
را در تمركـز و انحصـار منـابع و ابزارهـاي      اي جانبـه  همهوقفه و  بيسابقه،  بيتلاش 

ي از خود نشان داد و كوشـش كـرد در   سالار ديوانقدرت با گسترش ارتش مدرن و 

در . رت در دوران قاجار را از ميان بـردارد اين راستا پراكندگي و تكثر در ساخت قد

تاريخي وجه تمايز دولت پهلوي اول با ساير شاهان ايراني در اين بود كـه   مقطعاين 

 كـه  درحـالي قدرت شاهان سنتي بدون تكيه بر نهادهايي همچو مجلس قرار داشـت  

مبتني بر سيطره كامل بر مجلس بـه عنـوان يـك نهـاد      رضاشاهقدرت متمركز مطلقه 

دانسـت   اسي مدرن قـرار داشـت كـه حتـي مشـروعيت خـود را مـديون آن مـي        سي

مبتنـي بـر موفقيـت شخصـي و قـدرت      بيشتر از وي پيش قدرت شاهان  كه درحالي

.جهانگيري آنان بود
)56(

هاي گذشته قدرت شاهان ايراني  در سده                  ًعلاوه بر اين عمدتا  

ري قدرت پهلوي اول گي مبتني بر قدرت و استبداد ايلي بود كه همين خاستگاه شكل

روشـنفكران و  بيشـتر  سازد زيرا پايگاه اجتمـاعي پهلـوي اول را    را با آنان متمايز مي

شـد   خورده از مشروطيت را شـامل مـي  سر                                   ِتجددگرايان و در مواردي فعالان سياسي 

رژيمي  به دنبالپس از نظام مشروطيت از آن بريده و  ناامنيو  ومرج هرجكه به دليل 
مطلقه بودند كه آن رژيم با روال قانوني به قدرت رسيده و پـروژه نوسـازي جامعـه    
ايران را با ابزارهاي قانوني و بوروكراتيك به انجـام برسـاند و در مـوارد لازم نيـز از     

كنـد؛  هاي مختلف اسـتفاده   ابزار خشونت به عنوان موتور محركه نوسازي در عرصه

چون انگلسـتان، فرانسـه و    اي يافته لاف كشورهاي توسعهدولت مطلقه ايراني برخاما 

 فراينـد دموكراتيـك در   اي يك طبقه نوظهـور توانسـت بـه شـيوه    آنجا  كه در امريكا

توسعه موفق باشد، در ايران، در نبـود يـا ضـعف طبقـاتي كـه بتواننـد بـا نوسـازي         

بـه پـيش   سنتي ايران را  و اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه جانبه همه

ببرند، اين دولت مطلقه بود كه توانست با تمركزدهي هرچه بيشتر قدرت و با ايجـاد  
ارتش مدرن و بوروكراسي جديد به عنوان ابزارهاي بنيـادين، در سـاخت و تكـوين    

)57(؛باشد مؤثردولت مطلقه، 
، دوران رضاشـاه هاي حكومت و سـلطنت   بنابراين، سال 
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طلقه بود كه از قدرت شـاهان گذشـته ايـران    ريزي يك نظام جديد يعني دولت م پي
هـاي مطلقـه در    گيـري دولـت   متمايز و از طرف ديگر شباهت اندكي به دوران شكل

لذا در اين نوشتار با تسامح، به پيدايش دولت  ؛م داشتهجدهاروپاي قرن هفدهم و 
  .مدرن اطلاق شده است پهلوي اول، دولت مطلقه شبه

، در صـدد بـود بـا    1304به سـلطنت در سـال   س از رسيدن پ رضاشاهدر ايران 

اش يعنـي پشـتيباني دربـار در تمركـز      ايجاد و تقويت سه ركن سازنده و نگهدارنـده 

.خـود گـام بـردارد    قدرت، ارتش و بوروكراسي دولتي، براي تثبيت قدرت مطلقه
)58(

 

مـدرن در   شـبه  دولـت مطلقـه   گيري شكلهاي  اينك پس از شناخت اجمالي از ريشه

ي در دولـت  سالار ديوانبررسي نقش ارتش مدرن، دربار و تمركز قدرت و  ايران، به

  .پردازيم مي مدرن پهلوي، شبه مطلقه

  ارتش و دولت مطلقه در ايران

هـاي مطلقـه بـوده     اصـلي دولـت   ترين اركان و شاخصه در شمار مهمهمواره ارتش 
.است

)59(
هاي مطلقه بـا توجـه    دولت گيري ، در زمان شكلپوجيبنا بر اعتقاد فرانكو  

هـايي كـه    به تحولات تكنولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي داخلي و خـارجي، دولـت  

و دائمي  تمايل به پايداري داشته و خواستار شكوفايي بودند، ناچار به داشتن ارتشي

.قدرتمند و در مواقع ضروري ناوگان مجهز جنگي بودند
)60(

  

خواهان در بنياد نهادن  ارلماني مشروطههاي حزبي و پ ناكامي مشروطه و فعاليت

دولت ـ ملت، به توافقي جمعي درباره ضرورت ايجاد دولتي مقتدر،   الگوي مشروطه

در نتيجه هواداران گذار از دنياي سنتي به مدرن، دولتـي را  . متمركز و مطلقه انجاميد

اد نهـادن  بني. دولت ـ ملت داشت  بنياد نهادند كه بيشترين شباهت را به الگوي مطلقه

دولت جديد، نيازمند استقرار نهادها، برقراري مناسـبات و ورود نيروهـاي نـوين بـه     

هـاي   پاسداري از دولـت جديـد بـا ارزش   . عمومي كشور بود سياست و اداره عرصه

، بنيـاد  1300؛ بنابراين ارتش نـوين در سـال   نوين آن نيز نيازمند ارتشي قدرتمند بود

مدرن در ايران  شبه مهم برپايي ساخت دولت مطلقهاي ه نهاده شد و نظاميان از ستون

هـاي   در اين دوران نقش ارتش در تمركز منابع قدرت، از ميان برداشتن كانون. بودند

محلـي و مركزگريـز و در نهايـت    هـاي   قدرت و سركوب مقاومت و شورش اي ذره
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.پاسداري از وضع موجود و حمايت كامل از دولت مطلقه قرار داشت
)61(

  

ارتــش جديــد توســط پهلــوي اول، ابــزاري بــراي از ميــان برداشــتن   تأســيس

تشـكيل  . محلـي بـر ضـد دولـت بـود     هاي  داخلي و سركوب شورشهاي  رويارويي

ارتش دايمي، مدرن و آموزش ديده همراه با تجهيزات نظامي مـدرن، بـراي اسـتقرار    

ميـت  اه رضاشـاه قدرت مطلقه و به انحصار در آوردن منابع قدرت در ايـران بـراي   

هاي مطلقه قـرار داشـت، در    ترين اركان دولت اگر ارتش در شمار مهم. قطعي داشت
ضعف شديد بورژوازي، موانع طبيعي و فرهنگـي  . تر بودايران نقش ارتش با اهميت

گرايـي  خـواهي اقتـدارگرا و باسـتان   در گسترش ناسيوناليسم، شكاف وتقابـل وطـن  

ذهبي و عـدم پيشـرفت اصـلاحات و    آزادي خواهانـه و م ـ هاي  پهلوي اول با ارزش

تـر  فرهنگي و مذهبي، مجموعه عواملي بودند كه به برجستههاي  نوسازي در ساحت

.رساند مي ايراني ياري شدن نقش ارتش در دولت مطلقه
)62(

  

و انجاميـد  هاي ارتش سرانجام به برقراري سلطه ارتش در سراسر ايران  عمليات

هـاي   امنيت، فراتر رفته و اقداماتش به حوزهتهديد هاي  سردار سپه از سركوب كانون

پـنجم مجلـس،    با كنترل شديد انتخابـات دوره . مالي، سياسي و اجتماعي كشيده شد
نظاميان راه را بر افراد مورد نظر خود به مجلس هموار ساختند و سـرانجام در سـال   

مجلـس   ،دو سال بعد. شدي سردار سپه مطرح و تصويب وزير نخست، مسئله 1302
انقراض سلطنت قاجار را تصـويب   اي ، طي ماده واحده1304نهم آبان ماه  در جلسه

حسـين  ي چون مخالفانو نيز  سيد حسن مدرسو با وجود مخالف سرسختي همچو 

 80ومت موقت با ، حكآبادي يحيي دولتو  زاده علاء، محمد مصدق، سيد حسن تقي

آذر مـاه   21س مؤسسـان نيـز در   لنمايندگان مج. شدخان واگذار رأي موافق به رضا
ممتنع با تغييـر چهـار اصـل از قـانون اساسـي،      رأي  موافق و سهرأي  257، با 1304

ارتش و . كردخان و اعقاب ذكور وي واگذار ايران را به رضا سلطنت دائمي و مطلقه

ترين و مؤثرترين نهاد و نيروي سياسي بودند كه موجبات تكوين دولـت   نظاميان مهم

.و صعود وي به قدرت را هموار ساختند اشاهرض مطلقه
)63(

 رضاشـاه با آغاز سلطنت  

. رفـت  هـا  داخلـي، ارتـش بـراي روز مبـادا بـه پادگـان      هاي  و پايان يافتن مأموريت

در  اي واحـد و تقسـيم كـار سـاده     از پيكـره  رضاشـاه  نيروهاي ارتش نوين در دوره

بـه هنگـام تكـوين و    . بودنـد ن برخوردار اپاسداري از دولت مطلقه و مقابله با مخالف
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مدرن، ارتش و پلـيس پـس از اسـتقرار دولـت مطلقـه، در       شبه استقرار دولت مطلقه

رضاشـاه   دار پاسداري از دولت مطلقـه  سخت بار ديگر عهدههاي  رويارويي با بحران

شدند؛ از دخالت در انتخابـات گرفتـه تـا سرنوشـت كابينـه و قـوه مجريـه و يـا          مي

حـزاب و يـا حتـي از صـحنه خـارج كـردن روشـنفكران كـه         از فعاليت اجلوگيري 
.سهم بسزايي ايفا كرده بودند رضاشاه ةدولت مطلقهاي  روزگاري در تحكيم پايه

)64(
  

  دربار، تمركز قدرت و دولت مطلقه در ايران

بـه   .هـاي مطلقـه بـوده اسـت     دولتهاي  تمركز قدرت نيز در شمار اركان و شاخصه

شـدن   شخصـي . گـرا هسـتند                      ً     هاي مطلقه مدرن ذاتا  وحدت دولت فرانكو پوجيتعبير 

قدرت، تمركز در قلمرو حكومتي با نظام واحد حقوقي و حتي داشتن زبـان ملـي از   

  .شوند مي جمله عناصر تمركز قدرت محسوب

، در قالـب دولـت   1299شدن و تمركز قدرت در ايران پس از كودتاي  شخصي

در سـاخت قـدرت    اي ، تحول عمـده خانرضاگيري  با قدرت .مطلقه صورت گرفت

ساختاري ـ تاريخي، چگونگي سـاخت   هاي  قاجاريه صورت گرفت، شرايط و بحران

لازم را هـاي   المللي زمينه مشروطيت و تحولات بين و فرايندقدرت قاجاريه و دربار، 
مـدرن پهلـوي    شـبه  براي موفقيت و پيشبرد سياست تمركز قدرت در دولـت مطلقـه  

)65(فراهم ساخت
گرايـي   كه با مشروعيت در قالب ايدئولوژي ناسيوناليسـم و باسـتان   

  .شدتكميل  رضاشاه

هاي مطلقه، قدرت سياسي در انحصار شاه و اقليتي از نخبگـان        ً        اساسا  در دولت
شخص حاكم نمايانگر سمبل دولت اسـت و  . گيرد مي و درباريان وفادار به شاه قرار

تمركز در منـابع قـدرت    ؛ بنابراينشود مي دولت نيز با شخص حاكم يكسان انگاشته

افـزايش كنتـرل و   . شـود  مي هاي مطلقه محسوب هاي سرشتي دولت از جمله ويژگي

ه و مجريـه و نيـز   قضـايي تمركز بر منابع اجبارآميز چون ارتش، پليس، قـواي مقننـه،   

منابع غير اجبارآميز از قبيل اقتصادي، اجتماعي، نهادهـاي سياسـي و مـدني، وسـايل     

هـاي مطلقـه    هـاي آموزشـي از جملـه اهـداف دولـت      طي و اطلاعاتي و دستگاهارتبا
طبقات اجتماعي و نهادهاي مدني قدرتمند، همواره سـدي در مقابـل اعمـال    . هستند

ايـران در بـين    در جامعـه ويـژه   بـه كنترل كامل بر منابع قدرت بـوده و ضـعف آنهـا    
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ر برقراري، كنتـرل و  د رضاشاه ، موجب دستيابي دولت مطلقه1299-1320هاي  سال

.شدتمركز منابع قدرت 
)66(

هايي بود كـه بـراي تمركـز     ، سرآغاز تلاش1299كودتاي  

مـدرن،   شـبه  قدرت و منابع آن صورت گرفت و بـا تكـوين سـاخت دولـت مطلقـه     

هم شكستن مقاومت منابع و نهادهـاي مسـتقل از قـدرت در     سياست سركوب و در

.پيش گرفته شد
)67(

  

ادغــام منــاطق  دولــت مطلقــه در ايــران، كوشــش در زمينــه از اقــدامات اوليــه

جديد دولـت بوروكراتيـك ملـي، تحديـد      چهارچوبمستقل عشايري در درون  نيمه

تشكيلات ايلـي و عشـايري و اسـكان     كردنقدرت خوانين و رؤساي عشاير، منحل 

اجباري قبايل و ايلات بود كه با ارتش مـدرن قدرتمنـد صـورت گرفـت و قسـمت      

اراضي و املاك رؤساي قبايل و عشاير نيز با استفاده از قانون جديد ثبت  از اي عمده
غربـي در  هـاي   نوسـازي ايـران بـه شـيوه    . اسناد و املاك از دست آنها خـارج شـد  

مختلـف، نقـش و اهميـت شـريعت اسـلامي و روحانيـان را در زنـدگي        هاي  حوزه

 دان به شـيوه كشف حجاب، تغيير پوشش مر اجتماعي كاهش داد و كوشش در زمينه

روحانيـان و                                                            ِ  اروپايي و غربي، تشكيل دادگستري و انحلال محاكم شرعي و قضـايي  

رفته تغييرات گسترده در نظام قانون و قضايي كشور و اتخـاذ قـوانين غربـي     هم روي
به موقعيـت   1307-1314هاي  حقوق مدني، جزا و تجارت و غيره بين سال در زمينه

 .وارد سـاخت  اي ومي صـدمات جـدي و عمـده   و اهميت روحانيان در زنـدگي عم ـ 

هاي غربي نيز بر نظام قديم آموزشي كه مبتني بـر   دولت اصلاحات آموزشي به شيوه

 طوركلي بهقرار داد و تأثير علميه را تحت هاي  تعليمات ديني بود، روحانيان و حوزه

 موقعيت و شأن آموزشي، قضايي، اداري و مالي روحانيان به طور جدي مورد حملـه 

در بلوك جديد قـدرت كـه متشـكل از نظاميـان و برخـي روشـنفكران       . قرار گرفت
              ً                                                            جديد بود، طبعا  شأن روحانيت جايگاهي نداشت و نوسازي دولـت مطلقـه در ايـن    

.زمينه متهورانه بود
)68(

  

ترين منبع قدرتي در برابر دولت مطلقه بود كـه بلـوك جديـد     مقننه نيز مهم قوه
 فراينـد يرا تسلط بـر آن بـه معنـاي در اختيـار گـرفتن      قدرت دنبال كنترل آن بود، ز

 فراينـد  شـدن  شخصيه بود كه قضاييو اجراي قوانين در قواي مجريه و  گذاري قانون

قـانون اساسـي    بـر اسـاس  . سـاخت  مـي  فـراهم آن را  بيشـتر  هرچهقدرت و تمركز 
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مجلس در . رفت مي مشروطه، مجلس شوراي ملي اساس و بنياد مشروطيت به شمار
عيت قدرتمندي قرار داشت و هدف اصلي از قـدرت قـانوني مجلـس نيـز مهـار      موق

.مجريه و كنترل كليه امور دولتـي بـود   قدرت و محدودسازي قوه
)69(

دولـت مطلقـه    
مشروعيت پهلوي بر اساس قانون اساسـي،   چراكهقادر به ناديده گرفتن مجلس نبود، 

تشـكيل مجلـس ممكـن    جلوگيري از ؛ بنابراين مصوبات مجلس ملي و مؤسسان بود
نشـانده،   توانست با دخالت در انتخابات و نمايندگان دسـت  مي نبود، اما دولت مطلقه

بــا كنتــرل شــديد مجلــس توســط دربــار،  .مجلــس را نيــز در كنتــرل داشــته باشــد

ان مطيع و سرسپرده يكـي پـس از ديگـري جـايگزين شـدند و پادشـاه       وزير نخست
. نيازي به مشورت مجلـس نداشـت   گاه يچهان وزير نخستپهلوي در انتخاب  مطلقه

 معتقد است هرچند حكـام مطلقـه خـود را سرچشـمه قـانون قلمـداد       فرانكو پوجي

اين يكي از نخستين معاني اصـيل  . كردند نمي كردند، اما خود را پايبند به آن تلقي مي

يي قـانون اسـت و   تنها رساند حاكم خود به مي است كه» گرايي مطلقه«             از خود  مفهوم 

تواند دست و پـاي قـدرت    نمي نون محصول قدرت حاكمه است، اما در عين حالقا

توانست به حكم تمايلات خـود   مي حاكم. كندرا ببندد و يا براي آن حدودي تعيين 

آن را  به عنوان كسي كه حاكميت در دست اوست، قـانون جديـدي وضـع كـرده و    

حكومـت، بـه ابـزار     بچهـارچو چنـين عملـي قـانون را از    . موقع به اجرا بگذارد به

آمد كه  مي چنين قانوني براي آن پديد ازآنجاكهافزون بر اين . كرد مي حكومت تبديل

يكنواخت و متحدالشكل در سراسر قلمـرو ارضـي عمـل كنـد، حـاكم از       اي به گونه

كننده تمامي جمعيت كشورش را مورد خطـاب  ريق اين قوانين خيلي صريح و اغواط

پيش و مقررات را                     كلي و انتزاعي تنظيم  اي فزاينده به گونه وي روابط را. داد مي قرار

كرد و افراد ديگر قادر نبودند به طـور جـدي    مي اجرا در هر جا و هر زمان تعييناز 

ي از تر كوچكو يا همچو واحد  كنندحاكم را تعديل يا آن را واسطگي هاي  خواسته

)70(.»كنندكل جامعه عمل 
  

مـدرن   شـبه   قـدرت در دولـت مطلقـه    شـدن  شخصـي تمركز قدرت در دربار و 

شـدن سياسـت را در پـي داشـت، مـانع از       غيررسـمي كه عدم اسـتقلال و   رضاشاه

.حقـوقي و قضـايي نيـز بـود    هـاي   نهادينگي قدرت در حوزه
)71(

سـاختار حقـوقي و    

ن و               قـوانين مـدو   . دولـت مطلقـه قـرار داشـت    هـاي   قضايي نيز در خـدمت گـرايش  
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. ه را دولت مطلقه سرانجام به زيـر نظـارت خـود درآورد   شد تشكيلات قضايي عرفي

قضـات را  دائـم   متمم قانون اساسي مشروطه، تغيير شكل موقت يـا  82و  81اصول 

در  .و تبديل محل مأموريـت آنـان را ممنـوع كـرده بـود      اتهامبدون محاكم و اثبات 

قال محـل  آن امكان انت بر اساسرا به تصويب رساند كه  اي دولت لايحه 1310مرداد 

و قضات در صورت امتناع از پذيرش محل مأموريت  شد مي مأموريت قضات فراهم

اين اقـدام بـراي    .شدند مي جديد، به عنوان متمرد در دادگاه انتظامي قضات محاكمه

توانسـت مـورد رضـايت     نمي ، در مواردي كهها دادگاهرأي  گرفت كه مي آن صورت

ياسي، بر قضات تحميل شود و هيچ قاضي در محاكمات سويژه  بهدولت مطلقه باشد 

  .شاه و دربار را نداشته باشد ةدادن برخلاف خواسترأي  تئجر

دخالت دولت مطلقه در امور اقتصادي در راستاي نظارت مالي و تمركـز   حوزه
از آن . شـود  مـي  نمايـان  رضاشـاه وضوح در سلطنت  قدرت اقتصادي در دربار نيز به

ارزاق  داخلـي در زمينـه   هايارجي و برخي انحصارجمله بايد از انحصار تجارت خ
.عمومي و نظارت بر توزيع آنها نام برد

)72(
طبقـات مسـتقل نيرومنـد     گيري عدم شكل 

دولـت   ساز دخالت گسترده عواملي بودند كه زمينه ،مالي انباشت سرمايهنبود مالي و 

افـزون  . شـدند يافته  داري سازمان در اقتصاد، گسترش انحصارات دولتي و نيز سرمايه

حكومت قوي مركزي،  بر اين، عواملي چون استقرار امنيت فراگير در كشور در سايه

تمايل حكومت به تمركزگرايي اقتصادي به منظور تقويت حكومت مطلقـه، افـزايش   

، شـد گذاري در صـنعت سـبب    و تمايل وي به سرمايه رضاشاهشخصي هاي  سرمايه

البته در اين ميان نبايد نقش مهم درآمدهاي  .داري دولتي گسترش يابد اقتصاد سرمايه

اقتصـادي و صـنعتي و گسـترش    هـاي   هزينه ويژه بهدولت هاي  نفتي در تأمين هزينه

  .را ناديده گرفت نقل و حملوسايل ارتباطي و 

انگيـز راه آهـن    بحث ، پروژه1304از تثبيت قدرت مطلقه در سال پس  رضاشاه

سـنگين  هاي  از طريق ماليات ژان پير ديگارعتقاد ساخت آن بنا بر ا ايران را كه هزينه

تـرين عملكـرد آن،    بلافاصله آغاز كرد كـه عمـده   ،شد مي بر قند و چاي مردم تأمين

.ايجاد امنيت داخلي در شمال و جنوب بود
)73(

بنـايي ديگـري نيـز نظيـر     اقدامات زير 

اي بـزرگ  شـهره  برق در همههاي  احداث بيست هزار كيلومتر راه، فرودگاه، نيروگاه
 هـا  گـذاري  اين سـرمايه . يي بودزيربنامهم هاي  و گسترش ارتباطات از جمله فعاليت
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داري صـنعتي در   مايهي اقتصاد دولتي ايران، براي توسـعه سـر  زيربناعلاوه بر تقويت 

تكوين دولت مطلقه و تمركز قـدرت در دربـار را نيـز     1304-1320هاي  فاصله سال
.در پي داشت

)74(
 1313، بانك كشاورزي و صنعتي در سـال  1306بانك ملي در سال  

لازم هـاي   گـذاري  كه هركدام در سـرمايه شدند تأسيس  1318و بانك رهني در سال 
.داشـتند  اي سـهم عمـده   نقل و حملجهت امور صنعتي، تجاري و 

)75(
 دولـت مطلقـه   

هـاي   الي كارخانـه حكومتي، تأمين م هاي، ايجاد انحصارها ، با بالا بردن تعرفهرضاشاه

هـاي   كارخانـه بيشـتر  بـا ايـن حـال     ؛كـرد  مي ي صنعتي را تشويقگذار نوين، سرمايه

. صنعتي هم كه در اين دوران تأسيس شدند در تملك خود شاه يا حكومت او بودند

مختلف مالكيت دولتي، مالكيـت  هاي  ي در صنعت به شكلگذار اين تملك و سرمايه

و يا مالكيت خصوصي  ها بي، مالكيت يكي از بانكشخصي شاه به طور كامل يا تقري

همـراه  دولتـي  هاي  و كمك ها ان وابسته به حكومت با ضمانتسالار ديواننظاميان و 

.بود
)76(

  

با تصويب قانون انحصاري حكومت در تجارت داخلي و  رضاشاه دولت مطلقه

خارجي، تجارت خارجي كشور را در انحصـار گرفـت و حـق واردات و صـادرات     

بـودن ميـزان آنهـا را بـه     دائـم   طبيعي و صنعتي و تعيين موقتي ياهاي  محصول همه

.دربار اختصاص داد
)77(

همچنين دولت مطلقه به اين نتيجه رسـيد كـه بـراي متعـادل      
بازرگاني دولتي را در پيش گرفتـه و   ساختن بودجه و كسب درآمد بيشتر، بايد رويه

هـاي   يي به سبك شركتها يجاد سازمانبنابراين شروع به ا ؛انحصارها را توسعه دهد

اقتصادي را كـه  هاي  بخشي از فعاليت ها اين شركت. ي كرددولت نيمهي دولتي يا سهام

طبـق  . دادنـد، در دسـت گرفتنـد    مي خصوصي انجامهاي  با سرمايهباي      ً       معمولا  افراد 

آسـيب رسـاند و    ، بـه آن گزارش سفارت انگلستان، كنترل دولتي بر تجارت خارجي

بـراي   اي حتي باعث ورشكستگي آنان شد و ماليات بر درآمد و مصرف كالاها انگيزه

)78(.»شكايت محرمانه به آن سفارت شدبراي بازرگانان 
پهلـوي بـا ايـن     دولت مطلقه 

صنعت و تجارت جلـوگيري كـرد و    خصوصي به عرصههاي  كار، از هدايت سرمايه

از حضور طبقه بـورژوازي سـنتي و    جانبه همهي ضمن ايجاد وقفه در توسعه اقتصاد

بـدين ترتيـب اقتصـاد    . مشاركت در اقتصاد و سياست جلوگيري كـرد براي نيرومند 

  .شدمدرن پهلوي  تكوين دولت مطلقه شبه ساز متمركز دولتي زمينه
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و تمركـز قـدرت در درون    شـدن  شخصـي چنانچه در اين بخش مشخص شد، 

با سيطره كامل بـر منـابع اجبـار آميـزي همچـون      مدرن پهلوي اول  دولت مطلقه شبه

ه و مجريـه و نيـز منـابع غيـر اجبـار آميـز از قبيـل منـابع         قضاييارتش، قواي مقننه، 

ــاطي و اطلاعــاتي و    اقتصــادي، اجتمــاعي، نهادهــاي سياســي، مــدني، وســايل ارتب

  .گردد هاي آموزشي بوضوح در راستاي دولت مطلقه نمايان مي دستگاه

  دولت مطلقه در ايران ي وسالار ديوان

 رضاشـاه سيستم اداري و بوروكراسي سومين ركني بـود كـه    ،در كنار ارتش و دربار

خـود را تقويـت و    دولـت مطلقـه  هـاي   سعي داشت با نوسازي و گسترش آن پايـه 

.مستحكم نمايد
)79(

هـاي   هـدف دولـت   فرانكو پـوجي  در الگوي نظري دولت مطلقه 

ق تدوين قـوانين موضـوعه و اعمـال آن توسـط     مطلقه برقراري نظم و قانون از طري

.ي وابسته به آنها مطرح شده استسالار ديوان
)80(

 دولت مطلقه 1300-1320 در دوره 

ي محدودي كه در اواخر قاجاريه شكل گرفته بـود  سالار ديوانمدرن پهلوي اول،  شبه

ريـه  قاجا اواخـر دوره . ها گسترش يافـت  از لحاظ كاركنان، اهداف، ادارات و فعاليت

          ً                                    دولتي كاملا  از دربار تفكيك نشده بودند و امـور   هاي هو ادار ها خانه كه هنوز وزارت

گـاه مسـتوفيان    بـه  پيش سابقه داشت توسط تجمـع گـاه   ها قديمي كه از قرن به شيوه

و  هـا  شد و هزينـه  مي سنتي، ميرزاهاي موروثي و كارگزاران بدون ادارات ايالتي اداره

اداري از عايدات ارضي از طريق واگذاري هاي  دولتي و مقامبوروكراسي هاي  حقوق

گرديد و جدايي ميان منابع اداري و  مي زمين به صورت تيول به مقامات اداري تأمين

مدرن،  شبه دولت مطلقه گيري با شكل؛ اما ي وجود نداشتسالار ديوانمنابع شخصي 

تـوان مشـاهده    مي وني راهاي ساختار بوروكراتيك قان ويژگي تدريج بهنخستين بار و 

)81(كرد
مـدرن پهلـوي اول را در كنـار سـاير      كه موجبات تكوين دولت مطلقـه شـبه   

پهلـوي اول بوروكراسـي را ابـزاري    . دولت مطلقه هموار ساخت ةاجزاي پيونددهند

دانست كه ايـن حكومـت نيـز در شـخص      براي گسترش اقتدار حكومت مركزي مي

كـرد بـه    هرگونـه پيشـنهادي كـه احسـاس مـي     وي با . وي و دربار خلاصه شده بود

كـرد و حـوزه مداخلـه     مخالفت مي شدت بهكاهش قدرت حكومت مركزي بيانجامد 

مدرن را تا آنجا گسترش داد كه عـلاوه بـر امـور سياسـي و اداري،      دولت مطلقه شبه
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انحصارات دولتي و دخالت پهلـوي  . گرفت امور اقتصادي و فرهنگي را نيز در بر مي

ائل اقتصادي و بازرگاني آنچنـان افـزايش يافـت كـه نـه فقـط در داخـل        اول در مس
گرايـي پهلـوي    از روند دولت هاييحكومتي نيز انتقاد هاي جامعه، بلكه برخي از مقام

.اول به عمل آوردند
)82(

نسبت به تفرق منابع قدرت بدبين بـود و بـه        ًاصولا  رضاشاه 
در واقع او تهـران را  . مركز سازدهمين دليل سعي داشت تمامي منابع را در تهران مت

 كرد؛ بنـابراين عيار ايران تبديل  به مركزي براي كنترل نظامي، سياسي و اقتصادي تمام

گيـري متمركـز در دربـار و شـخص       هاي تصـميم  در دولت مطلقه ايراني همه كانون

تحـت انقيـاد    ،بود و اگر هم مجلسي به عنوان نهادي رسمي وجـود داشـت   رضاشاه

.بودوي 
)83( 

گيري پهلوي اول و با تصويب قانون استخدام كشوري در سال  با شكل زمان هم

در مجلس چهارم، مقررات مربوط بـه چگـونگي اسـتخدام در دسـتگاه اداري      1301
 بـر اسـاس  . دولت، برگزاري امتحانات ورودي و كيفيت ارتقاي مقام مشـخص شـد  

متمركـزي   شـدت  بهقوانيني كه به تبعيت از الگوي فرانسه به تصويب رسيد، ساخت 

.شدبر سازمان اداري كشور حاكم 
)84(

امتحانات ورودي براي گزينش در بوروكراسي  

كه با ايجاد نظـام جديـد    ها و دانشكده ها التحصيلان دبيرستان معمول گرديد؛ از فارغ

ه بــود بــه صــورت كارمنــدان اداري، آمــوزش و پــرورش تعدادشــان افــزايش يافتــ

مدير، آموزگار، پزشك و يا استاد دانشـگاه بـراي خـدمت در    اي،  حرفههاي  تكنسين

.بوروكراسي دولتي و تأمين نيروي انساني مورد نياز استفاده شـد 
)85(

در ايـن مرحلـه    

ي سـالار  از ديـوان ، طـوركلي  بـه يك بوروكراسي مدرن در ايـران شـكل گرفـت كـه     

هـاي سـاختار    ويژگـي . از صـفويه گرفتـه تـا قاجاريـه متفـاوت بـود      پيش هاي  دوره

شود مانند استمرار وظـايف رسـمي،    مي وبر مطرح گونه كه در نظريه بوروكراتيك آن
، اسـتخدام بـر اسـاس    مراتـب  سلسلهوجود يك نظام قوانين و مقررات، تقسيم كار و 

منـابع   تخصص، وجود يك نظام پـاداش و خـدمت، ترفيـع و بازنشسـتگي، جـدايي     

سازمان و منابع شخصي، جدايي محل كار و سكونت، انحصـاري نبـودن و مـوروثي    

نبودن مشاغل و مناصب اداري، وجود يك نظام بايگاني منظم و همچنين وجود يك 

  .شود مي در اين بوروكراسي مدرن مشاهده ،نظام انضباط و نظارت يكنواخت

هـاي   ايي كشور ساير حـوزه اذعان كرد كه ايجاد يكپارچگي در دستگاه اجر بايد
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هـاي   از سـازمان  هـا  خانـه  تمامي وزارت كه طوري بهساخت،  متأثردولت مطلقه را نيز 

مختلف در سطوح تقسـيمات كشـوري،   هاي       ً                             نسبتا  منظمي برخوردار شدند و دستگاه

هـاي   دايـر كردنـد و تفكيـك وظـايف و اختيـارات دسـتگاه       ي رامخصوص هاي هادار

اين اقدامات نظام بوروكراسـي جديـد را شـكل     مجموعه. اجرايي نيز صورت گرفت

براي تأييد مشروعيت سياسي قانوني دولت مطلقـه  را شرايط  سو يكاين نظام از . داد
هموار ساخت و از سوي ديگر به عنوان ابـزار كارآمـدي در جهـت تثبيـت سـاخت      

.دولت مطلقه به كار گرفته شد
)86(

هـاي   تي نـوين دولتـي فعالي ـ  سـالار  ديوانبا اينكه  

هــاي  اقتصــادي، نوســازي، اصــلاحات و دگرگــوني در عرصــه فراوانــي را توســعه

گرفتـه در   ي شـكل سالار ديواناما  ،اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي انجام داد

تـر از   هاي خـاص خـود را متفـاوت    مدرن پهلوي اول ويژگي دوره دولت مطلقه شبه

وابسـتگي  . در اروپا نمايان سـاخت هاي مطلقه  لتگرفته در دو هاي شكل بوروكراسي

كارمندان دولتي از لحاظ مالي به دولـت و كـاهش روزافـزون انتقـاد و پرسشـگري،      

درآميختگي رفتارهاي بوروكراسي سنتي بـا رفتارهـاي بوروكراسـي مـدرن و ايجـاد      

)87(چالش در انجام رفتـار اداري 
پـذيري بوروكراسـي مـدرن از افـراد متنفـذ و      تأثير، 

امات ارشد بوروكراسي نسبت به قدرت رسيدن قشـرهاي پـايين   حساسيت شديد مق

.اداري، از آن جمله هستند مراتب سلسلهحفظ به دليل 
)88(

  

  يگير نتيجه

كه انحصار كابرد مشـروع زور را در   يبه عنوان اجتماع انسان ديجد يها دولت دهيپد

 ميتنظ ـ يشـده بـرا   ييو شناسا نيمع يتيهمراه با حكومت و حاكم يمشخص نيسرزم

بـا  . سـت يبرخـوردار ن  اي يطولان ةنيشيدارا باشد، از قدمت و پ يرفتار و نظم اجتماع

 ـپد تـدريج  به ياسياز اقتدار س يديمتأخر، شكل جد يقرون وسطا شيدايپ شـد   داري

، ين ـيجنـبش اصـلاح د  ، يمسـتقل، رشـد بـورژواز    يوجـود شـهرها   تأثيركه تحت 

ــگ شــكل ــو ن ســميوناليو گســترش ناس يري ــأثيرتحــت  زي و  يتحــولات اقتصــاد ت

 ـو نظر      ـ   ژان ب دن   تي ـحاكم هينظر انيم نيدر ا. قرار گرفت كيتكنولوژ  تي ـحاكم هي

دولـت مطلقـه را    هينظر يمبان يلاديو هفدهم م انزدهمتامس هابز در قرن ش يحقوق
 لي ـتكم ياولي ـماك كولـو ينهمچو  يانپرداز نظريه تأثيرهموار ساخت كه بعدها تحت 
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 اريمطرح شـد كـه در آن اقتـدار شـهر     ياز حكومت سلطنت يدولت مطلقه شكل. شد

گرفتـه در   كلش ةمطلق يها البته دولت. بود ينامحدود، مطلق و آزاد از نظارت همگان

 چراكـه انـد،   و بنـد، جبارانـه و سـركوبگر نبـوده     دي ـق بـي  يهـا             ً      اروپا اساسا  حكومت

كردند و شهروندان آنها  مي يپادشاهان مطلقه خود را حافظ نظم، قانون و عدالت تلق

معتقـد اسـت بـه لحـاظ      يجان فرانكو پـوج . از آنان داشتند يتصور و تلق نيچن زين

و  يبوروكراس ـ يگيري و بسط نهادها مطلقه در پرتو شكل يها دولت يو نظر يعمل

رسـد   به نظر مـي . شدند داريتمركز قدرت در دربار و ارتش مدرن پد، يسالار ديوان

 ـدر ا يمدرن پهلـو  شبه گيري دولت مطلقه شكل نييو تب حيوضت يبرا هينظر نيا  راني

 زو پـس از آن ا  تيموجـود در عصـر مشـروط    يهـا  تي ـبه خاطر انطباق آن بـا واقع 

 ـمـدرن در ا  گيري دولت شبه شكل شهير. اي برخوردار بوده باشد ژهيو تياهم را  راني

عمده . كرد وجو جست تيعصر مشروط يو اجتماع ياسيو تحولات س رييدر تغبايد 

قـانون و سـلطنت    تي ـحاكم: كردنـد  را دنبـال مـي   ياساس ـ دهيرهبران مشروطه دو ا

 خيمردم؛ اما تـار  تيحاكم يبر مبنا تدول ليمشروطه در برابر سلطنت مطلقه و تشك
، ياس ـيس هـاي  يسواد، آمـوزش و آگـاه   نييپا اريسطح بسران، يا ةزدسراسر استبداد

 يهـا  قـدرت  دخالـت گسـترده  ، ياسيو س يماعاجت، ياقتصاد ةديتن هاي درهم بحران

بـه   ياس ـيمختلـف س  يهـا  نبودن گروه ديو مق رانيدر امور مختلف ا يبزرگ خارج

نهضـت   يتساهل و اجماع در نهايت منجر به ناكـام ك، يدموكرات يباز عدقوا تيرعا

ها و در كنار آن وقـوع   يناكام نيا. شد رانيمدرن در ا شبه يدولت جاديدر ا  ت يمشروط

 ـا يشـهرها بيشـتر  در  يو نـاامن  مـرج  و هرج فـراوان و ظهـور    يهـا  يو آشـفتگ  راني
 ـخودمختـار و مركزگر  يها حكومت سـوم   يكودتـا  وقـوع در نهايـت منجـر بـه     ،زي

  .شد يمدرن پهلو شبه گيري دولت مطلقه و شكل 1299اسفندماه 

مطلقـه بـر    يهـا  دولـت  فرانكو پوجي ينظر يچنانچه گفته شد بر اساس الگو
تمركـز قـدرت و ارتـش مـدرن     ، يسـالار  ديـوان  يگيري و بسط نهادها شكلاساس 

دولـت در   نينخسـت  يمـدرن پهلـو   شـبه  اساس دولت مطلقه نيشوند؛ بر ا مي داريپد

 طرهياي در تمركز و انحصار منابع قـدرت بـا س ـ   جانبه همهبود كه تلاش  رانيا خيتار

 ري ـمنـابع غ  زيو ن هيو مجر هقضاييمقننه،  يهمچو ارتش، قوا زيكامل بر منابع اجبارآم

 يارتبـاط  ليوسا، يمدن، ياسيس ينهادها، ياجتماع، يمنابع اقتصاد لياز قب زياجبارآم
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 راســتايدر  زيــارتــش مــدرن ن .صـورت داد  يآموزشــ يهــا و دســتگاه ياطلاعـات  و

در . نهـاده شـد   اني ـبن 1300آن در سال  نيهاي نو با ارزش دياز دولت جد يپاسدار

هاي  برداشتن كانون انيبه منابع قدرت، از م يدهارتش، تمركز يدوران نقش اصل نيا

 ـو مركزگز يهـاي محل ـ  اي قدرت و سركوب مقاومت و شورش ذره              و در نهايـت   ري

. قرار داشت يمدرن پهلو شبه كامل از دولت مطلقه تيحما ،پاسداشت وضع موجود

قـانون   بيبا تصـو  زين يقانون كيساختار بوروكرات تدريج بهدولت  نيگيري ا با شكل

 يدسـتگاه ادار  برخلاف. شد داريدر مجلس چهارم پد 1301استخدام كشور در سال 

 يسـالار  ديـوان و  يوجـود داشـت، بوروكراس ـ   هيقاجار دوره اواخركه در  يمحدود

 ـكشـور را متحـول سـاخت كـه ا     ييو اجرا يمدرن، دستگاه ادار دولت شبه نظـام   ني

دولـت مطلقـه    يو قـانون  ياس ـيس تيتأييد مشـروط  يرا برا طيشرا سو يكاز  ديجد
 تسـاخ  تي ـدر جهـت تثب  يبه عنوان ابـزار كارآمـد   گريد يهموار ساخت و از سو

  .مدرن به كار گرفته شد شبه دولت مطلقه

 ـهمچـو انگلسـتان و فرانسـه بـود كـه       يياروپا مطلقه يها دولت در  طبقـه  كي

و  يصـاد تاق يرقـابت  يط ـيمح تدريج هبهاي مطلقه و  در درون دولتست ناوت نوظهور

اي  دولـت، جامعـه  توسـط   ياس ـيو س ياجتمـاع ، ياقتصاد يهمگام با نوساز ياسيس

مطلقه بر طبقات مختلـف   يها دولت ياتكا رايز، آورد ديسالار پد و مردم كيدموكرات
رفتـه   رفتـه ؛ بنـابراين  رنـد يبه خـود بگ  ياستبداد هيها رو دولت نيا همانع از آن شد ك

 ـدر نبود  ،رانيفراهم آمد؛ اما در ا كيدموكرات يها مطلقه به دولت يها دولتگذار   اي

هرچـه   يدر نهايت دولت مطلقه بود كـه توانسـت بـا تمركزده ـ    ،طبقات نيضعف ا

و بـا تأكيـد بـر     نينـو  يارتش مـدرن و بوروكراس ـ  جاديقدرت در دربار و با ا شتريب
 ييمـدرن سـهم بسـزا    شـبه  لقهدولت مط نيدر ساخت و تكو سميوناليناس يدئولوژيا

ــه طبقــات مختلــف اجتمــاع   راه  يو اقتصــاد ياســيس، يداشــته و در عــدم اتكــا ب

؛ بنـابراين در عصـر دولـت    ردي ـبه خـود بگ  ييمطلقه اروپا يها تري از دولت متفاوت

دولـت   يفراهم نشد و الگـو  كيدموكرات به جامعه ذارهرگز مقدمات گ يرانيا مطلقه

 ياسيو س يفرهنگ، ياجتماع، يهاي اقتصاد ينوساز يمدرن با وجود برخ مطلقه شبه

  õ .نشدسالار ختم  به حكومت مردم
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   ها نوشت پي
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